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سلوک

از  »ســلوک«  رمــان 
محمــود  برجســته  آثــار 
کتاب  است.  دولت آبادی 
قیــس  عاشــقى  روایــت 
بــر دختــری اســت که با 
او هفــده ســال اختلاف 

ســنى دارد. و حالا قیســى که در شصت وشش سالگى، 
معشــوق را ســرزنش مى کند که چرا بایــد عاقبت چنان 
عشق ســوزانى، چنین زمهریری مى شد؟ قیس )قهرمان 
داســتان(، مردی سالخورده اســت که به شهری اروپایى 
ســفر کرده اســت و در آنجا مى خواهد به خانه دوستش 
آصف برود، ولى میزبانش در خانه نیست و مرد تمام طول 

روز را آواره کوچه پس کوچه ها مى شود...

طریقبسملشدن

بسمل شــدن«  »طریق 
از آثار ممنوع شده محمود 
کــه  اســت  دولت آبــادی 
پــس از ده ســال مجــوز 
نشــر گرفــت. ایــن رمان 
افرادی  ماجــرای  جذاب، 
را روایــت مى کند که قصد 

دارند بــه مخزن آب پایین دره دسترســى پیــدا کنند، اما 
بدیهى اســت که تمام داستان به این ســادگى ها نیست. 
دولت آبــادی با ایــن کتاب، یک بار دیگر موفق مى شــود تا 
با پرداختى موشــکافانه و هنرمندانه به احساسات درونى 
و درماندگى های شــخصیت هایى قابل باور، شــاهکاری را 
خلق کند که بیهودگى و پوچى جنگ را به بهترین شــکل 

ممکن به تصویر مى کشد.

اسبهااسبهاازکناریکدیگر

داســتانى  اثــر  آخریــن 
ایــن  اســت.  دولت آبــادی 
دیگــر  همچــون  کــه  قصــه 
داســتان های او از نثــر غنى 
برخوردار  ویــژه اش  نگارش  و 
انســان هایى  داســتانِ  است 
اســت کــه در پى دســتیابى 
در  گم شــده  قطعــه ای  بــه 
گذشــته اند. پیوســته در نزاع 

بــا این مفهوم که آیا انســان خاطراتش را گــم مى کند یا در گودال 
عمیقى از یک خاطره ازدســت رفته، گم مى شود. در هر دو صورت 
این انســان تا زمانى که این چنین گم گشــته و حیران باشد، رنگ 
آســایش و خوشــى نخواهد دید و این ســفر بى پایان تا آخرین روز 
زندگى او ادامه خواهد یافت. داستان درباره شخصیتى به نام کریم 
مروا یا کریما است که به سرگردانى دچار بوده و به دنبال آدم هایى 

مى گردد که گمان مى کند سابقا آنها را مى شناخته است.
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است

که از نخســتین داســتان کوتاه دولت آبادی، یعنى »ته 
شب« آغاز شــد و در »اوسنه  باباســبحان« شکل زبانى 
خود را پیــدا کرد و در »جای خالى ســلوچ« موفقیتش 
را نشــان داد و در »کلیدر« به پدیده بدل شد. نویسنده 
مى خواهد زندگى و ســامان مردمى را در شــرق ایران و 
در خراســان روایــت کند، آن هم نه با ایجــاز، که این بار 
او تطویــل را برگزیده تا به تمام زوایــای زندگى روحى و 
مادی این مردم ســر بزند و در این میان کار دولت آبادی 
ســخت اســت. او مى خواهد راوی حیات مردمى باشد 
که نویســندگان ایرانــى از طلوع ادبیات این ســرزمین 
زندگــى آن هــا را روایت کرده انــد. از گوســان ها گرفته 
کــه دوره گردهایى داســتانگو در شــرق ایــران بودند و 
داستان های افسانه ای روایت مى کردند، برکنار از روایت 
رســمى که دســتگاه های حکومتى تبلیــغ مى کردند و 
همان هــا بودند که روایت های غیراوســتایى را زنده نگه 
داشــتند و بعدها همین روایت ها به فردوســى رســید، 
یکى از این داستان ها، حکایت پهلوانى رستم. تا بعدها 
کــه بیهقى آمد و در کنار تاریــخ، از زندگى مردم گفت و 
بعــد دیگرانى آمدنــد و آمدند تا روزگار مــا. از این رو کار 
دولت آبادی از همان آغاز دشوار بود و سربلند برآمدن از 

این کار نشان سخت کوشى نویسنده.«
نقش زنان در »کلیدر« از مهم ترین نکات برجســته 
و مانــدگار ایــن شــاهکار اســت. کلیدر این گونــه آغاز 
مى شود: »اهل خراسان مردم کُرد بسیار دیده اند. بسا 
که این دو قوم با یکدیگر در برخورد بوده اند؛ خوشایند 
و ناخوشــایند. امــا اینکــه چرا چنین چشم هاشــان به 
مارال خیره مانده بود، خود هم نمى دانســتند. مارال، 
دختر کُرد، دهنه اسب سیاهش را به شانه انداخته بود، 
گردنش را ســخت و راست گرفته بود و با گام های بلند، 

خوددار و آرام رو به نظمیه مى رفت...« رمان با زنى شروع 
مى شود که بخش مهمى از رمان بر شانه های اوست. از 
همین منظر است که مى توان گفت کلیدر رمانى است 
در ســتایش زنان. با همیــن توصیف کوتــاه، مارال در 
ذهن خواننده به عنوان شخصیتى متفاوت عرض اندام 
مى کند؛ دختری که از همجنسان خود برتر است: هم 
از نظر زیبایى و هم شجاعت و غرور. غیر از این توصیف، 
نگاه های خیره  مردها به مارال نیز این دیدگاه را تقویت 
مى کنــد. خــود دولت آبــادی در این زمینــه مى گوید: 
»زنان در کلیدر از شأنِ انسانىِ مهمى برخوردارند و اگر 
حمل بر غرور نشــود که نباید، توان گفت نظیرشــان را 
کمتر در ادبیّات دیده ایــم، حتى در ادبیات دیگر ملل. 
زن های کلیدر فقط در کلیدر مى توانستند پدید بیایند 
و خوشبختانه پدید آمدند در کنار »مِرگان« رمانِ »جای 
خالى سلوچ«. شاید بدان سبب که آنها از اعماق تاریخِ 
اجتماعى ما مى آیند. زنان در شاهنامه بى گمان بسیار 
مهم بوده انــد، اما نه چنین در واقعیت زخم دیده ای که 
زنان در کلیدر پدید شــده اند. زنانى که نه شاهزاده اند 
و نه آنکه پیشــتر شــرایطى پیش آمده تا نویسنده ای به 
سراغ شان برود؛ و خوشبختانه چنین اتفاقى رخ داد در 

این ذهن و این قلم.«
از دیگر ویژگى های مهم کلیدر مانند »شاهنامه«ی 
فردوســى و »دایى جــان ناپلئــونِ« ایرج پزشــکزاد، 
بازنمایــى اشــکال مختلــف اقــوام و طبقــات جامعه 
ایرانــى اســت. مى تــوان اینطــور گفت کــه »کلیدر« 
بازنمای انســان ایرانــى در اعصار مختلف اســت. ما 
انســان ایرانــى را بــا ویژگى هایى مى شناســیم که از 
باســتان تا امــروز به اقتضــای زمان و مــکان هربار به 
شــکلى دیگر تکرار شده اســت. از کتیبه بیستون که 
داریــوش »دروغ« را از ایــن مملکت دور مــى دارد، تا 
امروز که بى قانونى و چاپلوســى و و ریــاکاری و دروغ 
و فســاد و رانت بیداد مى کند. مــا نمونه های مختلف 
انســان ایرانــى را در »کلیدر« مى بینیــم: از ژاندارم و 
مامور دولت گرفته تا دلاک حمام، ســاربان، روسپى، 
صاحب شــیره کش خانه، زغال ســاز، چوپان، مطرب، 
تفنگچــى، پینه دوز، عضو حــزب و مبلغین حزب و... 
از آدم هــای نان به نرخ روزخــور و جیره خــوار حکومت 
)باقلى بنــدار(، آدم هــای مســتبدبه رای و خودخواه 
)نادعلى چارگوشــى(، آدم های خــودرای و بى قانون 
کــه در دیکتاتوری خیرخواهانه مســتحیل شــده اند 
)خان عمو و خان محمد(، آدم های لمپن و آقازاده های 
از آخورخــور )شــیدا(، آدم های فرومایــه و خبرچین 
و متظاهــر و دروغگــو )قدیر و عباس جــان(، آدم های 
دغل بــاز و شــرخر و خائــن )نجف ارباب ســنگردی، 
که قاتــل گل محمد نیز هســت( و نمونه هــای دیگر. 
از نمونه هــای مثبــت هم مى تــوان به گــودرز بلخى، 
صبرخان، شــیرو، مارال و زیور اشــاره کــرد. از همین 
زاویه اســت که مى توان گفت »کلیدر« جامعه شناسى 
)مردم شناســى( مردم ایران اســت. شخصیت پردازی 

دراین رمان عظیم، درخشان و باشکوه است. 
»کلیدر« به قول دکتر احمد ابومحبوب استاد ادبیات 
دانشگاه سرگذشت بخش فرودست بشر در تاریخ است: 
رمانى که بیشتر در شب مى گذرد و همواره مى توان شب 
را در آن - حتى در روزهایش- احساس کرد. دنیایى تاریک 
و دهشتناک اســت و گروهى در غفلت بى خودی اندوه، 
حتى گم مى کنند که اول باید پا را مســح کشید یا سر را! 
غفلت و بى خودی حتى در تمامى رفتارهای مذهبى شان 
نیز رسوخ کرده است! بى چیزی و اندوه، انسان را به هزار 
راه مى برد و به هزار درد دچار مى کند. »کلیدر«، داســتان 
غم و بى خودی و اندوه مذلت بشــر است که او را به خشم 
و خشــونت وامى دارد؛ و چنین است که مظلوم، اسطوره 
مى شــود و برایش افســانه ها مى ســازند؛ »گل محمد«، 
فریدون مى شــود، ســیاوش مى شــود، رســتم دســتان 

مى شود،و داستانى که سینه به سینه نقل مى شود...


